
 حافظ و سراجى 
(شاعرى در دستگاه سلاطين هند) 

دكتر احمدرضا يلمه ها
دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان  

مقدمه 
ادبيات فارســى و گنجينه ى شعر درى، هم چون مجموعه ى واحدى است كه بررسى هر جزء 

آن نيازمند توجه به كل آن است. 
يكى از مســتندترين و مطمئن ترين شــيوه براى شناخت سخن هر شــاعر و فهم ارزش شعرى 
آثار او، بررسى تأثير سخن گذشتگان بر سخن او و نفوذ اشعار و افكار آن شاعر در آثار شاعران 
پس از اوســت ؛ چرا  كه نتايجى كه از اين كندوكاوها به دســت مى آيد، علاوه بر تبيين شخصيت 
آن شاعر و شناسايى سرچشمه ى مضامين و انديشه هاى او، در حل بسيارى از مشكلات سخن آن 

شاعر كارگشا خواهد بود.
 درباره ى ميزان اثرپذيرى حافظ، اين شــاهين بلندپرواز شعر فارسى، از شاعران گذشته خود 
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به ويژه تأثر از ســعدى، كمال اســماعيل، مولانا، جمال عبدالرزاق، ظهيــر فاريابى، نظامى، عطار، 
خاقانى، معزى، اديب صابر و... پژوهش و بررسى هاى به جايى شده است؛ اما هنوز ارزش مطالعه 
و تحقيق را دارد، به ويژه در شــعر شــاعران كم تر شناخته و ناشناخته ى شعر فارسى. البته اين نكته 
را بايد يادآور شد كه وجود اشتراكات لفظى و معنايى، تعبير، صور خيال و... در شعر دو شاعر، 
هميشــه به معناى سودجويى مســتقيم يكى از ديگرى نيست؛ چرا كه شاعرانى كه زبان و فرهنگ 
مشترك دارند، در اداى مفاهيم ذهنى و مقاصد خود، خواه ناخواه از واژگان، تعابير و صورخيال 
نزديك به هم اســتفاده مى كنند. اما بايد گفت كه حافظ، در اثرپذيرى در مضامين و انديشــه ها 
زمان ناپذير اســت و تأثر او از شاعران ديگر به شــكل بارزى نمايان است؛ خرمشاهى مى نويسد: 
«اين بحث و فحص از يك سو تا حدودى اعجاب ما را به هنرمندى حافظ كاهش مى دهد؛ چرا كه 
پيشينه ى بسيارى از مضامين و انديشه ها و صنايع و ظرايف شعرى او را در آثار پيشينيان مى يابيم؛ 
ولى از ســوى ديگر تعجب و اعجاب ديگرى در ما بر مى انگيزد كه پى مى بريم حافظ تا چه حد 
سخن شــناس و طبعش نسبت به ظرايف آثار ديگران حســاس بوده است. چنان كه به حق مشهور 
است، حافظ اغلب بلكه همه ى مضامين يا صنايع مقتبس از ديگران را از صاحبان اصلى آن ها بهتر 

ادا مى كند». (خرمشاهى، 40:1372). 
به هر حال اين نوع تحقيقات باعث شــناخت بيش تر عظمت شعرى حافظ و شيرين كارى ها و 
نازك خيالى هاى او مى شود. به ويژه آن كه بيش تر مضامين و مفاهيم شعرى كه حافظ از ديگران 
گرفته با نوعى ارتقا و اعتلابخشــى به آن، شــيواتر و زيباتر از صاحبان اصلى اثر، بيان كرده و به 
بازآفرينى آن پرداخته اســت. فتح االله مجتبايى مى نويســد: «آن چه را كه از ديگران گرفته، چنان 
در كارگاه ذوق و انديشــه و خيال خود آرايش داده و كمال بخشيده است كه صورت اصلى در 
برابر آن سست و خام مى نمايد. هنر او در اين كار هم چون هنر گوهر تراش چيره دستى است كه 
دانه هاى تراشــيده را از نو تراش مى دهد و جلوه و تابناكى او را چند چندان مى كند». ( مجتبايى، 

.(59:1385
يكى از شاعرانى كه درباره ى اثرپذيرى حافظ از او، تاكنون پژوهش جداگانه اى نشده است، 
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سيد سراج الدين سگزى، متخلص به سراجى و سيد سراجى است. 
نگارنده، در اين نوشــتار سعى كرده به ســودجويى حافظ از تعابير و مضامين او بپردازد. اين 
شاعر گمنام قرن هفتم هجرى، بخشى از عمر خود را در هندوستان بوده و از شاعران قوى دست و 
توان مند شعر فارسى است كه به خاطر به كار بردن التزامات دشوار، رديف هاى بسيار سخت اسمى، 
فعلى و حتى جمله  اى، او را مصارع الشــعرا (كشــتى گيرنده و به خاك افكننده ى شــاعران)لقب 
داده اند. ذبيح االله صفا مى نويســد: «از شرح احوال او در تذكره ها اطلاعات وافى به دست نمى آيد 
و آن چه در تذكره هايى از قبيل خلاصه  الاشــعار تقى الدين كاشانى و در صحف ابراهيم و مجمع 
الفصحاء هدايت آمده، حاوى اطلاعات مبهم و گاه غلط است و بر روى هم اطلاعات تقى الدين، 
صرف نظر از بعضى اشتباهات درباره او مشروح تر و غالبا صحيح تر است». (صفا، 1372 : 362/3). 
درباره ى محل ولادت او بايد گفت كه برخى او را از «مكران» و «كج» مى دانند و برخى از «بلخ». 
چنان كه ذبيح االله صفا تحقيق كرده اند، انتســاب او به بلخ، اشتباه و به سبب همانندى نام او با شاعر 
ديگرى به نام ســراجى بلخى است( پيشــين، ص 363)و اهل كج و يا مكران دان ستن اين شاعر، به 
خاطر آن اســت كه بخش فراوانى از عمر خــود را در مكران در جوار طوايف كوچ گذرانيده و 
به مدح پادشاهان و امراى آن سامان پرداخته است. چنان كه خود در ضمن قصيده اى مى گويد: 

اى ســراجى آن كــه انــدر راه توحيد خداى
گوهر نظم تو بر خاك خراســــان طعنـه زد 

مى نمايــد هــر زمانــى معجز و برهــان تويى
شايد ار در كنج گنج كفج و در مكران تويى

ديوان اين شاعر تاكنون در ايران به چاپ نرسيده و آن چه از اشعار اين شاعر باقى مانده است، 
نســخه اى است كه اصل آن در اختيار سعيد نفيســى بوده و عكسى از آن در كتابخانه ى مركزى 
دانشگاه تهران موجود است. اين نسخه ى به نسبت كامل، 255 صفحه دارد و به قطع وزيرى به خط 

نسخ تعليق در دو ستون نوشته شده و حدود 4500 بيت دارد. 
ويژگى اصلى اشــعار ســراجى آن اســت كه با وجود التزامات فراوان و اســتفاده ى بسيار از 
معلومات شــخصى خود در شعر، اشعار او هم چنان سليس و روان است.  ذبيح االله صفا مى نويسد: 
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«سخن او به تمام معنى شيوه ى شاعران خراسان دارد و او خود بدين امر چندين بار اشاره كرده و 
طرز الفاظ خود را خراسانى و خود را برتر از خاقانى دانسته است». ( پيشين : 373 ).

لســان الغيب شيراز، كه شغل و فكر اصلى اش تتبع در شــعرهاى فارسى و عربى پيش از خود 
بوده، اين شــاعر شــيرين زبان را ناديده نگرفته و از مضامين اين شاعر قرن هفتم مجذوب شده و 
گاهى هم در ســبك و ســياق كلام، پايبندى يافته و در برخى از ابيات، اوزان و موسيقى كلام و 
حتى اصطلاحات موسيقايى و شطرنج در ديوان او را به وام گرفته است. او اسطوره ها و تلميحاتى 
كه چاشــنى شــعر سيد سراجى است، در كلام سحرآميز خود با چشــم اندازى وسيع با تعبيرى نو 

به كار برده است. 
اين تأثرات و استقبال هاى محتمل او به گونه هاى مختلف است. برخى همانندى ها و اشتراكات، 
همانندى هاى وزن و قافيه است و برخى اشتراكات لفظى و واژگانى است. در اين جا به چند نوع 

از اين اشتراكات اشاره مى شود.
قصيده اى سراجى:

سرمســت و بــى قــرار و دل آزار نيم شــب 
با زلــف دلربــاى و دو رخســار هم چو روز 
آن دلبــرى كــه آمــد و پــاى دلــم ببســت
بنشســت و گفت خيز و بيــار آن كه بزم از او
ســاقى اگــر نــگاه كنــد نيــم شــب در او

آمــد بــه عربــده بــر مــن يــار نيــم شــب 
شــب نيــم  شــكربار  و  نثــار  در  لعــل  بــا 

دســت غمــش به طــره ى دلــدار نيم شــب 
خرم شــود چــو روضــه ى فرخار نيم شــب 
گــردد رخش بــه گونــه ى گلنار نيم شــب 
              ( نســخه ى خطــى ديــوان : 135)
در پايان اين قصيده اشــاره دارد به آن كه مصراع اول را از مجير بيلقانى (شــاعر قرن ششــم 

هجرى)تضمين كرده است: 
شــبايــن مطلع او نهاد و بر او بســت يك رديف نيــم  شــهوار  لؤلــؤى  طبــع  بهــر  از 
بــا شــبروان شــدم بــه در بــار نيــم شــبپــس من بــه پــاى بكــر معانــى مجيــروار
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اين قصيده ى سراجى سگزى، اين شعر حافظ را به ياد مى آورد: 
پيرهن چاك و غزل خوان و صراحــى در دســت                                 زلف آشفتـه و خوى كرده و خندان لــب و مســـت

نيم شــب دوش به باليــن مــن آمــد بنشســـتنرگسـش عـربده جـوى و لبـش افســــوس كنــان  
     ( ديوان : 1370 : 109)

نمونه اى ديگر از سراجى:
تــرك سيميـن ساق مــن در ساحل  سيحون رسيدانــدر آمــد از درم چـــون آفتــاب انــدر شــرف

      ( ديوان : 302)

  واج آرايى حرف س در مصراع دوم و تركيب سيمين ساق، هم گون و هم سان است با اين بيت 
حافظ :  

دستم اندر دامـــن ساقـــى سيميـــن ســـاق بود                رشتـه ى تسبيــح اگــر بگسســـت معــذورم بـــدار 
   ( ديوان : 205)                  

كيســت كه تـن چو جام مى جمله  دهن نمى كنــد                                          ساقى سيم ساق مــن گـــر همـــه درد مى دهــــد
   ( همان : 197)

معانى و مضامين همانند و مشــترك در ســروده هاى اين دو شاعر بيش از اين هاست. بارها در 
ديوان ســراجى ســگزى مضامين و تعابيرى مى بينيم كه ابيات حافظ را به ياد مى آورد. در اين جا، 

برخى از آن ها برگزيده و در سه محور بررسى مى شود.

1. اشتراك در وزن و قافيه: 
برخى از اشعار حافظ، از جهت وزن و قافيه با اشعار سيدسراجى هم سان و هم گون است:
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سراجى:   
نى خطا رفت كه خـود عيد جهـان يـار من اســتزينــت عهـد جهــان عــارض دلــدار مـن اســت 

( نسخه ى خطى ديوان : 58)
حافظ :

وز پـى ديــدن او دادن جــان كـار مــن اســـتلعــل سيــراب بــه خـــون تشنه لب يار من اسـت

( ديوان : 121) **

سراجى: 
در زر انــــدود تــــو پيــــدا اثـــر نعمانـــــىاى زر انــدود تـو در خـــورد و خـــور نعمانـــى

( ديوان : 59)
كــه بــا ايــن غــزل حافظ هم ســان اســت:
احمــــد شيـــــخ اويــس حســـن ايلخانــــىاحمــــــد االله علــــــى معدلــــــه  السلطــــان

( ديوان : 357)***

سراجى : 
بــر دل از جمعيـــت غـم آنچــه مــى دانى بــود                                      تــــا ســــر زلفيـــن يــارم در پريشانـــى بـــود 

( ديوان : 110)
حافظ :  

تـا ابــد جــام مــرادش همـــدم جانـــى بـــوددر ازل هر كـــو به فيـــض دولــت ارزانــى بــود
*     ( ديوان : 211)*

مطلع قصيده اى از سراجى:
ديــــدار او ز ابلــــق ايـــام خوشتـــر اســـتخنــگ قمـــر زخنــگ فلــك تيز روتــر اســـت 

( ديوان : 15)
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حافظ :
شمشـــاد خانه پـرور مـا از كــه كم تر اســـتباغ مـرا چه حاجـــت ســرو و صنوبــــر اســـت

                                          ( ديــوان : 115)
سراجى: 

هـــزار گونــه گــل لعـــل در تمــوّج خـــوى                               نگــار مـــن چـــو زد هر زمـــان ز غيـــرت وى
(ديوان:159)

غزلى از حافظ:

الكــى    به صــوت بلبــل و قمــرى اگر ننوشــى مى الــدواء  آخــر  كنمــت  كــى  عــلاج 
( ديوان : 329)

قصيده اى از سراجى: 
كــرد عالــم تيرگــى آن دم ز بحــر نيلفــامچــون فروشــد زورق زريــن به بحــر نيلفام

( ديوان : 203)
حافظ :

مجلــس انس و حريف همدم و شــرب مدام                                  عشــق بــازى و جوانــى و شــراب لعــل فام
( ديوان : 258)

***
سراجى: 

وز آفتــاب حســنت مــاه و ســتاره پنهــان                                       اى غيــرت ســتاره وى اشــك مــاه تابــان
( ديوان : 335)

حافظ:
هجــران بــلاى ما شــد يــارب بلا بگــردان                                         مى ســوزم از فراقــت روى از جفــا بگردان

( ديوان : 302)
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2. برخى ازتركيبات و اصطلاحات هم گون: 
شاه خوبان 

سراجى :
شــاه خوبان اســت و بينم از ظرافت شكّرش                          مــاه تابــان اســت و دارد از لطافت آســمان

( ديوان : 128)
حافظ :

دانــد                                 به قد و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد دادگســترى  اگــر  بگيــرد  جهــان 
( ديوان : 190)

كاسه گردان
 سراجى:

كاســه گردان از براى شــوربايى آمده استســوى خــوان طبع تو تيــره فلك بــا آفتاب
( ديوان : 134)

حافظ :
ــردان شــد بــاز  هــر كــه چــون لالــه كاســه گ بشــويد  خــون  بــه  رخ  جفــا  زيــن 

( ديوان : 233)

با درنگ در هر دو بيت ســراجى و حافظ، به خوبى مشــخص اســت كه كاسه گردان فقط به 
معنى گدا و دريوزه (آن چنان كه فرهنگ نويســان نوشته اند)نمى تواند باشد و معنى ساقى، از آن 
اســتنباط مى شود. زرياب خويى مى نويسد: «اين از تصرفات حافظ است در معانى مجازى لغات و 
تصرفى شاعرانه و زيباست و با توجه به اين استعمال حافظ در معنى ساقى است كه صاحب برهان 
قاطع هم اين معنى ( ساقى)را براى كاسه گردان ذكر كرده است». (زرياب خويى، 1368 : 307).  
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پيرمغان
سراجى:

پيرمغــان گشــته  شــكل  بنمــود                                   ناتــوان  ناتــوان  شــكل  مغــان  چــون 
( ديوان : 61)

حافظ :
كــو بــه تأييــد نظــر حــل معمــا مى كــرد                                      مشــكل خويــش بــر پيرمغــان بــردم دوش

( ديوان : 170)

برخى تركيب «پيرمغان» را از برساخته هاى حافظ مى دانند؛ اما در اشعار فارسى پيش از حافظ 
از جمله اين بيت سراجى وجود دارد. 

خنگ چوگانى
 سراجى:

آســمان بر آخُــر تو خنــگ چوگانــى بود                                   تا سر بدخواه دين چون گوى در ميدان برى
( ديوان : 111)

حافظ :
شهســوارا چون به ميدان آمــدى گويى بزن                                     خنگ چوگانى چرخت رام شد در زير زين

( ديوان : 306)

خراب آباد
سراجى :

خراب آبــاد عالم را چنين معمار كى باشــدكف رادت به احسان گشت معمار همه عالم
( ديوان : 115)
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حافظ :
مگر رســيم به گنجــى در اين خــراب آبادبيــا بيــا كــه زمانــى ز مــى خراب شــويم

( ديوان : 137)

اين تركيب، از تركيبات زيبا و متناقض نما است؛ ولى از برساخته هاى حافظ نيست و در ديوان 
شــاعرانى هم چون عراقى، كمال اسماعيل، انورى، آمده است و از ديدگاه سبك شناسى تاريخى 

قابل درنگ  است.  
زهره جبين

سراجى :  
اگر نه آن مه خورشــيد رخ زهره جبين استىدو چشم فرقدان من كجا پروين فشان گشتى

( ديوان : 118)

حافظ :
درّ يكتــاى كــه و گوهر يكدانه ى كيســتيــارب آن شــاه وش مــاه رخ زهــره جبين

( ديوان : 128)
جم و افسركى 

سراجى :  
ز فخــر بــر گهــر تــاج جــم و افســر كــىمــدام خــاك درش را زمانــه فضــل نهــد

( ديوان : 160)
حافظ : 

ز تخت جم ســخنى مانده اســت و افسر كىشــكوه ســلطنت و حســن كــى ثباتــى داد
( ديوان : 329)
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سيب زنخدان
سراجى : 

بــودز عشــق ســيب زنخــدان آب ديــده ى من انــار  دانــه ى  صفــت  بــر  هميشــه 
( ديوان : 333)

حافظ : 
كجــا همــى روى اى دل بدين شــتاب كجامبين به ســيب زنخدان كه چاه در راه اســت

( ديوان : 98)

آتش مى
سراجى : 

آتش مــى در ده و روى چو گل پنهان مدارگل به رنگ آتش آمد، آب چون آتش بيار
( ديوان : 90)

و هم چنين اين بيت:
گنج باد آورد پيشــش هم چو خاك رهگذارآتش مى بر كفش مانند آب كوثرى اســت

( همان : 26)
حافظ : 

چون قطره هاى شــبنم بر بــرگ گل چكيدهاز تــاب آتش مــى بر گــرد عارضش خوى
( ديوان : 326)

عكس مى
سراجى : 

چــرخ مرواريــد پيكر لعــل گــردد هاموارچون بخندد جام زر در سيم او از عكس مى
( ديوان : 22)
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حافظ :
يك فروغ رخ ساقى اســت كه در جام افتادايــن همه عكس مى و نقش نگارين كه نمود

( ديوان : 151)

آصف ثانى 
سراجى : 

پيكر اعدا ضعيف و پى ســپر شــد مور و مارآصف ثانى نظام الملك كز وى شد چو موى
   ( ديوان : 17)

حافظ :
دانســتحافظ اين گوهــر منظوم كه از طبع انگيخت ثانــى  آصــف  تربيــت  اثــر  ز 

( ديوان : 120)
سيه كاسه
سراجى : 

نشــد ز خــوان كســم پهلــوى اميــد ثميــنبه پيش مشــتى سيه كاســه  ديده گشته سپيد
( ديوان : 48)

حافظ : 
كان ســيه كاســه در آخر بكشــد مهمان را بــرو از خانه ى گــردون به در و نــان مطلب

( ديوان : 101)
اين تركيب، به غير از ســراجى ســگزى، در ديوان  شــاعران پيش از حافظ (از جمله خاقانى)

به كار رفته است.
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كفر زلف  

سراجى :
زاهد صنعان كه او ترســا شــد و زنار بســتگــو بيا با كفــر زلفش بــاز ايمان تــازه كن

( ديوان : 153)
حافظ :

در پى اش مشــعلى از چهــره بر افروخته بودكفر زلفش ره دين مى زد و آن ســنگين دل
( ديوان : 207)

تركيب كفر زلف، از تركيباتى اســت كه پيش از حافظ در ديوان شــاعرانى هم چون عطار، 
خاقانى و عراقى سابقه دارد. ( خرمشاهى، 1372 : 762). 

چشم صراحى 

سراجى : 
گريــه ى او جام را در خند ه ى بســيار بســتاندك اندك گريه بر چشــم صراحى اوفتاد

( ديوان : 55)
حافظ : 

كــن پنهــان  پيالــه  مرقـّـع  آســتين  كه هم چو چشم صراحى زمانه خونريز استدر 
( ديوان : 116)

سراجى : 
گريــه ى او جام را در خنده ى بســيار بســتاندك اندك گريه بر چشــم صراحى اوفتاد

( ديوان : 55)
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حافظ : 
حكايتى اســت كه عقلــش نمى كند تصديقبيــا كــه توبــه ز لعل نــگار و خنــده ى جام

( ديوان : 253)

ديگر تركيبات و تشبيهات

تشبيه فلك به خنگ سبز : 
سراجى : 

هين كه شد آن سبز خنگ چرخ توسن رام سوربــر كميت بــاده جولان كن به ميدان نشــاط
( ديوان : 74)

و در جاى ديگر همو گويد : 
نيســت بــا زيــب زرانــدود و فــر نعمانــى ســبز خنگ فلــك و ابلق روز و شــب وهم

( همان : 59)
حافظ : 

تــا او به ســر در آيد بــر رخش پــا بگردان مه جلــوه مى نمايد بر ســبز خنــگ گردون 
( ديوان : 302)

كاربرد آه و آينه
سراجى : 

چــون پيــش چشــم آيينــه از دود آه روىاى نــور چشــم روى تــو از زير خــط نمود
   ( ديوان : 23)

همو در جايى ديگر مى گويد :  
آه كــردم لاجــرم بــر وى غبار آمــد پديدعارضش آيينه ى حسن است و من در عشق او

( همان : 199)
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حافظ :
مــن دل  دود  تــو  رخ  بــا  كنــد  چــه  نــداردتــا  آه  تــاب  كــه  دانــى  آينــه 

( ديوان : 161)
و : 

نبــوديــارب ايــن آينه ى حســن چه جوهــر دارد تأثيــر  قــوّت  مــرا  آه  او  در  كــه 
  ( همان : 206)

آه و آيينه از زوج هاى شعرى  ايست كه مانند سنگ و سبو، ذره و آفتاب و... در شعر فارسى 
فراوان به كار رفته است و پيش از حافظ در شعر شاعرانى چون سعدى، كمال اسماعيل، سنايى و 

ظهير فاريابى سابقه دارد (ر.ك. خرمشاهى، 1372 : 522). 

تشبيه دل به آينه 
سراجى : 

آيينــه ى دل اســت سراســر گرفتــه زنــگرخســار معرفت به چه بينى كه مر تو راست
( ديوان  : 10)

حافظ : 

بــازبــه پيــش آينــه ى دل هــر آن چه مــى دارم نمى نمايــد  جمالــت  خيــال  جــز  بــه 
( ديوان : 232)

تشبيه دل به مرغ 
سراجى گويد :

مرغ دل ها ســر به ســر افتــاد اندر دام ســوردام ســور اينــك بگســتردند در راه طــرب
( ديوان : 74)
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حافظ : 
وز آن خــط چــون سلســله دامى نفرســتاددانســت كه خواهد شــدنم مرغ دل از دست

( ديوان : 150)

ناز و نياز 
سراجى: 

كار او ناله است و جز ناله چه كارى ديگرستعاشــق و معشــوق را اكنــون بود نــاز و نياز
( ديوان : 75)

حافظ : 
كنيــدميــان عاشــق و معشــوق فرق بســيار اســت نيــاز  شــما  نمايــد  نــاز  يــار  چــو 

   ( ديوان : 224)
تركيب شيخ و شاب 

سراجى گويد : 
چشم احسانش نهاده سوى شيخ و شاب روىروى انعامش گشاده سوى خاص و عام چشم

    ( ديوان : 12)
حافظ : 

خروش و ولوله در جان شــيخ و شــاب اندازبيــا و كشــتى مــا در شــط شــراب انــداز
  ( ديوان : 233)

گفتنى است واج آرايى حروف ش در هر دو بيت، قابل تأمل است .
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چاه زنخدان
سراجى : 

يوســف آمد باز بــا چاه زنخــدان در جهانيوســف و چاه ار نديــدى اى نــگار نازنين
( ديوان : 29)

حافظ : 
شــمااى فروغ ماه حســن از روى رخشــان شــما زنخــدان  چــاه  از  خوبــى  روى  آب 

( ديوان : 102)
خط مشكبار 

سراجى : 
رفتــهبــر صفحه ى عــذارت زان خط مشــكبارت صــواب  صــاد  نشســته  خطــا  خــاء 

( ديوان : 34)
حافظ : 

آورد حــرز جــان ز خط مشــكبار دوســتآن پيــك نامور كه رســيد از ديار دوســت
( ديوان : 125)

تركيب شكر شكسته 
سراجى : 

دلربايــى بــازار  تــو  عــارض  و  لعــل  رفتــهاز  گلاب  قــدر  شكســته  شــكر  نــرخ 
( ديوان : 34)

حافظ : 
كار شــيرين  شــاهدان  عربــده ى  شــور  شــكر شكســته ســمن ريختــه ربــاب زدهز 

( ديوان : 324)
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خلوت انس
سراجى: 

در دل از لفــظ ارحنــا مرحبايى آمده اســتروح را در صدر قدس از كنج خلوتگاه انس
( ديوان : 133)

حافظ: 
كنيــدحضور خلوت انس اســت و دوستان جمعند فــراز  در  و  بخوانيــد  يــكاد  ان  و 

  ( ديوان : 223)
تشبيه اشك به سيم 

سراجى : 
بــر زرّ رخ ز مــژگان اشــكى چو ســيم بارمزر خواهد و ندارم وز عشــق ســيم ســاقش

( ديوان : 336)
حافظ : 

در غمت سيم شمار اشك و رخش را زر گيرتــرك درويــش مگير ار نبود ســيم و زرش
( ديوان : 230)

تشبيه ماه به خرمن
سراجى : 

خرمن ماه آمده اســت از دانة تو خوشه چيندانــه خــال تــو دارد مــرغ جانها را بــه دام
( ديوان : 177)

حافظ :  
چــو يــاد عــارض آن مــاه خرگهــى آوردچــه ناله ها كــه رســيد از دلم بــه خرمن ماه

( ديوان : 173)
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سخت سست
سراجى : 

حــىبــه كار آب تــو را ســخت سســت مى بينم شــىء  كُل  المــاء  مــن  و  نخوانــده 
( ديوان : 160)

حافظ : 
بيــار بــاده كــه بنيــاد عمــر بــر باد اســتبيا كه قصر امل ســخت سســت بنياد اســت

( ديوان : 114)
ايهام تضاد بين دو واژه ى سخت و سست، در هر دو بيت جاى درنگ دارد. سخت، دو معنى 

دارد يكى معناى صفتى (در مقابل سست)و ديگرى، در مفهوم قيدى، به معنى بسيار. 

چشمه ى خورشيد

سراجى : 
عذار چشــمه ى خورشــيد در غبــار گرفتبــه صدمــه ســم ســمند دلاوران گــه كار

( ديوان : 124)
حافظ : 

حافــظ عالــى  همّــت  نبــود  تــا  را  طالب چشــمه ى خورشــيد درخشــان نشودذره 
( ديوان : 216)

باز همت 
سراجى : 

راست هم چون با خزف در ريسمان دارد گهرباز همت را به صحراى سعادت صيد توست
( ديوان : 305)
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حافظ : 
عــروج قــوّت  نبــود  را  وهــم  آن جــا كــه بــاز همّــت او ســازد آشــيانســيمرغ 

( ديوان : 81)
در خون بودن لاله

سراجى : 
آن ســمن بوى گل اندام ار به بســتان بگذردلالــه در خون دل افتد نيل ور در آب چشــم

( ديوان : 89)
حافظ : 

دشمن دل ســياه تو غرقه به خون چو لاله باددادگــرا تــو را فلــك جرعه كــش پياله باد
( ديوان : 390)

شب ديجور 

سراجى :
در شــب ديجــور رايــت آفتــاب مردمــىخواجه عالم جمال الدين كه هست اندر كرم

    ( ديوان : 312)
حافظ :

وز عمــر مرا جز شــب ديجور نمانده اســتبى مهــر رخــت روز مرا نــور نمانده اســت
( ديوان : 115)

سپهر شعبده باز
سراجى : 

چــو حقه مهــره ى زر از چــه در دهان فكنداگــر نــه بوالعجــب آمد ســپهر شــعبده باز
( ديوان : 315)
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حافظ : 
از ايــن حيــل كــه در انبانه بهانه ى توســتچه جــاى من كــه بلغزد ســپهر شــعبده باز

( ديوان : 113)
عروس خاطر/ طبع  

سراجى : 
نو عــروس خاطرش را زرّ و زيور مى رســدبــر اميــد حليــه ى احســان تــو هر ســاعتى

  ( ديوان : 89)
حافظ : 

بود كز دست ايامم به دست افتد نگارى خوشعــروس طبــع را زيــور ز فكر بكــر مى بندم
(ديوان : 247 )

اين تركيب، از نوع اضافه تشــبيهى اســت و وجه شــبه آن، نازكى و آراستگى است. پيش از 
حافظ در ديوان ظهير فاريابى و كمال اسماعيل آمده است. ( ر.ك. خرمشاهى، 963). 

صواب بودن باده نوشى  

سراجى :
مســت نابودن خطــا و باده نوشــيدن صوابو اندر آن موســم به نزد مردم هشــيار هست

( ديوان : 90)
حافظ : 

حافظــا اســت  باده پرســتى  صــواب  برخيــز و عــزم جــزم بــه كار صــواب كن  كار 
( ديوان : 310)
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ناله ى چنگ
سراجى : 

ناله ى چنگ و ربــاب و قصه ى دعد و ربابنظم فردوســى بخوان و داســتان هفت خوان
  ( ديوان : 92)

حافظ :
كــه بســته اند بــر ابريشــم طــرب دل شــادقدح مگيــر چو حافظ مگر بــه ناله ى چنگ  

( ديوان : 147)
بهار حسن 

سراجى :
چون بهار حســن او از آب چشمم آب يافتدر گلســتان رخــش از لاله ســنبل بــر دميد

( ديوان : 103)
حافظ : 

حافظ خوش كلام شــد مرغ سخن سراى توخوش چمنى است عارضت خاصه كه در بهار حسن
( ديوان : 319)

لعل رمّانى 
سراجى : 

اســت رماّنــى  لعــل  چــو  تــو  لــب  عمانــىتــا  درّ  گشــت  مــن  اشــك 
( ديوان : 192)

حافظ : 
كــه در خم اســت شــرابى چو لعــل رماّنىكــه تنگدل چــه نشــينى ز پرده بيــرون آى

( ديوان : 87)
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ميان، كمر و طرف
سراجى : 

در جفا با من چو گــردون بر ميان دارد كمرمن ز رخ طرف كمر سازم كه آن خورشيد روى
( ديوان : 304)

حافظ : 
تــا من ز كمــر چه طــرف خواهم بربســتپيداســت از آن ميــان چــه بربســت كمــر

( ديوان : 404)
ايهام تناسب بين سه واژه ى طرف، كمر و ميان در هر دو بيت قابل تأمل است. 

مهر و وفا : 

سراجى :
كــز جــور و جفــا نيك بــود مهــر و وفا بهبگــذر ز ســر جــور و جفــا مهــر و وفا كن

( ديوان :330)
حافظ : 

كه وضــع مهــر و وفــا نيســت روى زيبا راجز اين قــدر نتوان گفــت در جمال تو عيب
  ( ديوان : 99)

تشبيه نعل سمند به ماه

سراجى : 
ســماچون نعل ســمندت مه نو گشــت به تمكين اوج  ز  شــرف  بــه  ســمندت  ميــدان 

( ديوان : 331)
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حافظ : 
پيــدا نــو  مــه  شــكل  او  ســمند  نعــل  پســتدر  صنوبــر  بــالاى  او  بلنــد  قــدّ  وز 

( ديوان : 109)
تشبيه نعل سمند به ماه نو و ايجاد نوعى ارتباط بين اين دو، در شعر انورى، ظهير فاريابى، عطار 

و كمال الدين اسماعيل به كار رفته است.( خرمشاهى، 1372 : 225). 

سوسن آزاده 

سراجى : 
گرچه اندر يك دهانش صد زبان آمد برونسوســن آزاده را آزادگــى خامــوش كــرد

( ديوان : 194)
حافظ : 

گــرش چــو سوســن آزاده ده زبــان بودىبــــه بنــدگى قــدش ســـرو معتــرف گشتــــى
( ديوان : 337)

مادر دهر: 
سراجى : 

مادر دهر سترون شــد و گردون عزبى استتــا نزايــد چو تــو اى شــاه جهان عالــم پير
   ( ديوان : 150)

حافظ : 
ايــندل بــدان رود گرامــــى چـــه كنـــم گر ندهـــم از  بهتــر  پســرى  نــدارد  دهــر  مــادر 

( ديوان : 315)
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اشتراك در مضامين شعرى: 
همگونى و همسانى در شعر اين دو شاعر، به وزن و قافيه و همانندى هاى لفظى ختم نمى شود. 
بســيارى از مضامين شعرى سراجى سگزى، در اشــعار حافظ ديده مى شود كه تأثيرپذيرى او از 

سراجى را بر ما روشن مى سازد.
سراجى: 

بنمــــــــود                                     آخـــرالزمــــــان  مهــــــدى  شـــــاه دجــــال كـــش كــــــه حــق او را 
( ديوان : 66)

اين مضمون را حافظ با آرايشى نوين و شيوه اى نو بيان كرده است: 
بگـــو بســـوز كـــه مهـــدى ديـــن پناه رسيـد كجاست صوفى دجّـــال فعـــل ملحـــد شكـــل   
( ديوان : 222)

سراجى:
دست و پايــى مى زنــم تا خود چه زايـــد روزگار روزگارم دست و پايــى مى  نهـــد، من در غمش
 ( ديوان : 66)

حافظ اين مضمون را با شيوه اى دلنشين تر اين گونه بيان مى كند: 
ستاره مى شمـــرم تا كه شـــب چــه زايــد بـــاز بدان مثل كه شـب آبستـــن اســـت روز از تـــو 
                                           ( ديــوان : 232)

يكى ديگر از مضامين شعرى سراجى سگزى، شكايت از روزگار و جفاى آن است. مضمونى 
كه در اشعار ديگر شاعران، فراوان ديده مى شود. سراجى گويد: 

تنــم چو نافــه ى آهوســـت بــا دل مشكيــــن ز دهر ســـگ دل، شيــــر انتقـام رو بــه فعـــل
  ( ديوان : 48 )
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و حافظ چنين گويد:
مذاق حرص و آز اى دل بشو از تلخ و از شورش سمــاط دهر دون پــرور نــدارد شهد آسايــش
( ديوان : 241) ***

سراجى سگزى داستان شيخ صنعان را اين گونه بيان كرده است: 
زاهـد صنعـــان كه او ترســا شد و زنـــار بســت گو بيا با كفــر زلفـــش بــاز ايمــان تــازه كــن
( ديوان : 56)

حافظ چنين گويد:
شيــخ صنعــان خرقــه رهــن خانـه ى خمار داشت گر مريــد راه عشقـــى فكـــر بدنامـــى مكـــن
ذكـــر تسبيــح ملــك در حلقــه ى زنــار داشــت وقت آن شيرين قلندر خـوش، كه در اطــوار سيــر
  ( ديوان : 134)
يكى از آرايه هاى بديعى در شــعر، آرايه ى پرسش و پاسخ (مناظره)است. ايـن آرايه پيش از 
حافظ در شــعر عنصرى، فرخى، معزى، اديب صابر، عثمان مخـــتارى و ديگــران ديده مى شود. 

سراجى سگزى هم چند مناظره گونه دارد. 
كه نبات خضــر از خــاك درش رستــه شــود دوش گفتــم به خرد كيســـت سكندر صفتــى
از غـــم روزى تـا روز قضـــا رستـــه شـــود گفت شاهى كه ز يــك بخشــش او اهل هنــر
( ديوان : 148)

نمونه ى ديگر:
سســت گشتــى چون روى اين راه بى پايـان او گفتـــم اى ملعـــون چرا اين منزل اول چنيــن
مــدت عمـــرم بـــه پايــان آمــد از دوران او گفت آرى آخر عمـر من اســت انــدر جهــان
( همان : 300)
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و حافظ غزلى دارد با مطلع:
گفتــم كــه مــاه من شــو گفتــا اگــر برآيد گفتــم غــم تــو دارم گفتــا غمت ســرآيد
( ديوان : 217)

گفتا به چشـــم هر چـه تــو گويى چنان كننـــد گفتم كيم دهــان و لبــــت كامـــران كننـــد
( ديوان : 200)

گفتــم دهنـــت گفــت زهــى حـبّ نبــــات گفتـم كـه لبـــت گفــــت لبـــم آب حيــات
شــادى همـــه لطيفــــه گويــــان صلـــوات گفتم سخـن تـــو گفــــت حافــ ـظ، گفتــــا
( ديوان : 403)

يكى از مضامين پر بســامد در ديوان حافظ، اين است كه حافظ بارها به اين نكته كه با آمدن 
عيد فطر بايد به باده نوشــى پرداخت اشــاره كرده است. اين مضمون در ديوان سراجى هم يافت 

مى شود. 
سراجى: 

روز عيد اســت كه فرخنـــــده و ميمـون بــادت خســـروا غــــره ى شـــوال همايـــون بــــادت
( ديوان : 148)

و حافظ چنين گويد :
وان مواعيــــد كه كـــردى مـــرود از يـــــادت ساقيــــا آمـــدن عيــــد مبــــارك بـــــادت  
( ديوان : 105)
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از ديگر مضامين شعر فارسى، مضمون لعل شدن سنگ و زر پرورى خورشيد است. مضمونى 
كه حافظ چنين بيان كرده است: 

آرى شـــود وليـــك به خون جگــر شــود گوينـــد سنـگ لعــل شـــود در مقـــام صبــر
( ديوان : 215)

يا اين بيت : 
هر كه قدر نفس بــــــاد يمانــى دانســـــت سنگ و گل را كند از يمن نـر لعـــل و عقيــــق
( همان : 119)

اين مضمون در ديوان سراجى اين چنين مده است: 
صنعـش عقيـق و لعل كند پــاره ها و سنــگ آن را ســــزد خــــدايى كـــز تــــاب آفتــاب
( ديوان : 11) ***

يكى از مضامين شــعر حافظ كه بارها به آن اشــاره مى كند، اين اســت كه براى رســيدن به 
معشوق سيم و زر بايد داشت : 

كه دســت در كمـرش جز به سيــم و زر نــرود  مـــــن گــــــدا هـــوس ســـرو قامتـــى دارم 
                                         ( ديــوان : 214)

و اين مضمون، در ديوان سراجى سگزى اين گونه بيان شده است:
جز ســيــم و زر نخواهد من سيم و زر نـدارم                                             بـــى زر شبــــى نيامــــد آن سيــــم در كنــارم 
( ديوان : 335)
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نتيجه گيرى
از آن چه گذشت، مى توان چنين نتيجه گرفت كه شعر حافظ، جدا از مجموعه ى متون نظم و 
نثر فارســى و ادبيات جاويدان ايرانى نيست. خرمن گلى است كه در گلزار دير سال ادب فارسى، 
به بار آمده و از هر گل بوته اى، رنگى و بويى دارد. از اين رو، تحقيق در مضامين و مفاهيم شعرى 
حافظ چه از لحاظ مضمون، خواه آن هايى كه مســتقيم و يا غيرمستقيم از پيشينيان فراگرفته و چه 
آن كه به صورت توارد در شعر و سخن حافظ آمده، نياز به تفحص و كوشش فراوان دارد و هرچه 
در اين زمينه كندوكاو بيش ترى روى دهد، گونه هاى فراوان ترى از مضامين شعرى حافظ نمايان 

خواهد شد و چهره ى مقصود وى را بيش تر خواهد گشود. 
هر كســـى برحســــب فكـــر گمانــى دارد                               در ره عشق نشــد كس به يقين محــــرم راز  
( ديوان : 160)
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15. علوى، پرتو(1363)، بانگ جرس. تهران: انتشارات خوارزمى. 
16. مجتبايى، فتح االله(1385)، شرح شكن زلف. تهران: انتشارات سخن. 

17. مولايى، محمد سرور(1368)، تجلى اسطوره در ديوان حافظ. تهران: توس. 
 


